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زبان، 
اساسی ترین 

میراث معنوی و 
فرهنگی ماست 

که بدون آن، 
فرهنگی وجود 

نخواهدداشت. 
زبان ها، به سانِ 

آینه ای از فرهنگ 
و پیشینه تمدن 

هر کشور، هویت 
ملی را تشکیل 

می دهند. 
خاموش شدن 

هرکدام از 
گونه های زبانی، 

تهدیدی برای 
تنوع فرهنگی 

است.

چرا باید قدر تنوع گونه های زبان فارسی را بدانیم؟ 

 لهجه 
هویت ملی

الهه توانا | روزنامه نگار

یادم می آید در دوران دبیرستانم، جَو   
عجیبی علیه با لهجه حرف زدن راه 
افتاده بود.همه مان البته به فارسی معیار 
حرف می زدیم اما اگر کسی بی اختیار 
واژه کمتر شنیده شده ای به کار می برد، دانش آموزان به او 
ایراد می گرفتند که »چی؟ اینی که گفتی مشهدی بود؟«. 
بعد هم تا مدت ها با آن واژه نامانوس، مسخره می شد تا ازگناه 
نابخشودنی لهجه داشتن ،  پاک شود.  در همه آن  سال ها که 
ما حواس مان بود توی دورهمی های دوستانه و به خصوص 
جمع های رسمی، لهجه مان را پنهان کنیم،  عده ای چیزهای 
مبهمی می گفتند درباره این که لهجه ها میراث ما هستند و 
باید حفظ شان کنیم. هنوز هم جوان ترها در خیلی از شهرها 
و روستاها یاد می گیرند که لهجه شان را فراموش کنند و 
هنوز هم یک عده می خواهند با کلی گویی های تکراری در 
ستایش تنوع گونه های زبانی، از لهجه ها حفاظت کنند. 
در پرونده امروز می خواهیم بفهمیم، لهجه های محلی چه 
اهمیتی دارند و منظور از حفظ آن ها چیست. یک مترجم و 

یک زبان شناس در این باره توضیح می دهند.

پرونده

گپی با »عرفان مجیب«، مترجمی که کانالِ »لهجه یاب« 

را راه  انداخته  است

جایی برای شنیدن صداهای خاموش 

»مجیب« در مالزی و کانادا، زبان 
خــوانــده،  انگلیسی  ادبـــیـــات  و 
ــی اســـت و  ــوب داســتــان نــویــس خ
ویراستاری می داند؛ حالا هم چند 
هفته ای است که با راه اندازی کانال 
تلگرامی اش یادمان آورده چه گنجینه ارزشمندی در 
اختیار داریم. او متن کوتاهی درباره زیبایی تفاوت های 
زبانی نوشته و از مردم خواسته  است متن را با لهجه  
خودشان بخوانند و صدای شان را برای کانالش بفرستند. 
ایده اش در همین فرصت کوتاه، مرزها را در نوردیده و به 
تازگی مجله معتبر »Asymptote« در جمع بندی هفتگی 

از اتفاقات ادبی جهان، به آن پرداخته است.
لهجه یاب از کجا سروکله اش پیدا شد؟

راستش را بخواهید از خراسان. به تازگی با جمعی تاریخ 
بیهقی می خوانیم و برای بهتر فهمیدنش، درس گفتارهای 
آقای »مهدی سیدی«، مصحح این کتاب را گوش می دهیم. در 
جلسه  مقدماتی، ایشان با ته لهجه  خراسانی  از عبارت »خیلی 
زیبایه« استفاده کردند که به نظرم شیرین آمد. در فارسی معیار، 
چسباندن فعلِ »است« به واژه هــای قبلی اش کمی سخت و 
ثقیل است. برای همین فکر کردم چقدر خوب می شد اگر از 
این شیوه  خراسانی ها در فارسی روزمره مان استفاده کنیم. 
همیشه آرزو داشتم پای این قبیل شیوه ها و واژه ها را از سراسر 
مملکت به فارسی معیار باز کنیم. از طرف دیگر، به عنوان یک 
مترجم گاهی با کلمات خارجی مواجه می شوم که در برخی 
لهجه ها برایشان معادل های خوبی داریــم ولی در فارسی 
 »already« معیار نه؛ مثلا اصفهانی ها در برابر واژه انگلیسی
ــخ«. یا مثلا آقای  ]همین الان[ خیلی راحــت می گویند »جَ

دریابندری در ترجمه »پیرمرد و دریا«ی همینگوی، از بسیاری 
واژگان جنوبی مربوط به کشتی سازی و ماهی گیری استفاده 
کرده اند که به نظرم یکی از دلایل غنی شدن ترجمه شان است. 
هدف اصلی من هم همین کمک رساندن به فارسی معیار بود. 
البته برای کارم دلایل شخصی هم داشتم. در خانواده  ما، پدرم 
با لهجه  یزدی صحبت می کرد و مادرم با لهجه  تهرانی. من به 
تبعیت از مادر در خانه فارسی معیار صحبت می کردم و وقتی 
همکلاسی هایم تلفن می کردند، از خجالت می رفتم توی کمد 
و با آن ها به سیاق مدرسه یزدی حرف می زدم. مدرسه و شهر، 
پذیرای فارسی معیار نبود و فضای خانه در برابر لهجه  یزدی 
مقاومت می کرد. البته شاید درنظرِ منِ کودک این طور می آمد 
و واقعا ملامتی درکار نبود اما به هرحال این دوگانگی زبان 
رسمی و لهجه محلی را از همان کودکی حس می کردم. بعدها 
به عنوان بزرگ سال فکر کردم لازم است بین فارسی معیار و 

لهجه  ها آشتی برقرار شود.
مخاطب های لهجه  یاب چه سن وسالی دارند؟

عمدتا جوان هستند. این را هم براساس صداهایی که 
به دستم می رسد می گویم و هم به خاطر بافت جمعیتی 
کاربران فعال تلگرام. پدرومادرهای مان هم البته دست به 
تلگرام شان خوب است ولی بیشتر خواننده منفعل هستند. 
گاهی دوستانی تماس می گیرند و می گویند پدربزرگ یا 
مادربزرگ من می خواهد برای کانال تان لهجه بفرستد، 
متنی که شما نوشتید برایش سخت است. بعضی ها هم 
مثلا می گویند من اهل سبزوارم ولی نمی توانم سبزواری 
حرف بزنم، اجازه هست مادرم برایتان صوت بفرستد. برای 
من جالب است با این که جوان ترها کمتر با لهجه صحبت 

می کنند ولی به این پروژه علاقه نشان می دهند. 
در بی  رغبتی جوان ترها به لهجه داشتن، تلویزیون 

بی تقصیر نیست. نظر شما در این باره چیست؟
رفتار تلویزیون در این زمینه ، بازتابی از رفتار جامعه است 
منتها برنامه ریزان و سیاست گذاران در رادیو و تلویزیون 
باید قدری نسبت به رفتارهای شان آگاه تر باشند. آن ها 

به لهجه ها  را نسبت  نه تنها دیــد جامعه  ایــن سال ها  در 
اصــلاح نکرده اند که حتی لهجه ها و گویش ها را بیش از 
پیش به حاشیه  رانده اند. هربار کسی در تلویزیون با لهجه 
حرف زده، یا آدم توسری خوری بوده است یا دیگران به او 
واکنش ترحم آمیز و احساسی نشان داده اند که »آخی. چه 
بامزه حرف می زنی.« درحالی که لهجه  آدم هــا اصلا امر 
آخی برداری نیست، طبیعی ترین شکل حرف زدن است؛ این 

برخورد اشتباه به نظرم از نپرداختن به لهجه ها بدتر است.
در توضیح کانال نوشته اید که لهجه یاب می تواند به 
مطالعات زبان شناسی کمک کند، برنامه ای برایش 

دارید؟
بله، فکر کردم این کار می تواند به پژوهشگران مطالعات 
زبان شناسی تطبیقی کمک کند البته در این لحظه که با شما 
صحبت می کنم هیچ ایده  روشنی برایش ندارم. چندنفر به 
فاصله چندساعت از شروع پروژه تماس گرفتند و گفتند که 
می توانند از داده های این پروژه در »ماشین لِرنینگ« استفاده 
کنند. یعنی می توانیم به رایانه آموزش بدهیم که لهجه ها را 
تشخیص دهد. ممکن است کار پرهزینه و زمان بری باشد و 
درنهایت به  بهره وری مالی نرسد ولی صرف وجود چنین  افقی 
جذاب است. من فکر  کردم حتی ماشین می تواند یاد بگیرد با 

لهجه حرف بزند یا لهجه ها را به هم ترجمه کند.
در فضای مجازی راجع به کانال شما نظرات مثبت زیاد 

دیده ام. دلیل این استقبال چیست؟
لهجه یاب ، مصداق کارهای سهل و ممتنع است. ایده ساده ای 
ــت دارنــد و  که به ذهــن هرکسی مــی رســد؛ همه آن را دوس
می فهمند. این علاقه دو جنبه دارد؛ یکی این که آدم ها تشنه  
شنیدن هستند و دوست دارند بدانند در جای جای مملکت شان 
مــردم چطور حرف می زنند و تفاوت ها و شباهت های شان 
چیست. دلیل مهم تر این  است که بعضی آدم ها در این مملکت 
صدایی نــدارنــد. صداهای خاموشی هستند در شهرها و 
حالا  و  نشده اند  شنیده  هیچ وقت  که  کوچک  روستاهای 

می توانند خودشان را به گوش چندهزار نفر برسانند.

گفت وگو با دکتر »مجیدطامه«، پژوهشگر زبان ها ی ایرانی درباره اهمیت گونه های زبانی

خاموشی هر گونه زبانی، مرگ یک فرهنگ

مجید طامه، دانش آموخته دکترای فرهنگ و زبان های باستانی، روند 
روبه زوال گونه های زبانی را نگران کننده می داند اما معتقد است به طریقی 

می شود آن را کُند کرد.
چرا لهجه ها در زمره میراث های تمدنی قرار می گیرند؟

میراث فرهنگی، شامل دو بخش مادی و معنوی است؛ ابنیه تاریخی به عنوان میراث 
ملموس و زبان، میراث غیرملموس به شمار می روند. زبان، اساسی ترین میراث معنوی و فرهنگی ماست که 
بدون آن، فرهنگی وجود نخواهدداشت. زبان ها، به سانِ آینه ای از فرهنگ و پیشینه تمدن هر کشور، هویت 
ملی را تشکیل می دهند. خاموش شدن هرکدام از گونه های زبانی، تهدیدی برای تنوع فرهنگی است و 
با مرگ هر زبان، خرده فرهنگ های وابسته به آن از بین می رود؛ مثلا با خاموش شدن یک زبان، ترانه ها، 

لالایی ها و واژه های مختص آن گونه زبانی هم نابود می شود.
مگر نه این که گونه های زبانی طی روندی طبیعی، متولد می شوند و از دنیا می روند؟ پس چرا باید 

نگران این قضیه باشیم؟
زبان به بخش های مختلف تقسیم می شود. بخش واژگانی، یکی از آن هاست که بیشترین تغییرات هم در آن 
اتفاق می افتد. مثلا واژه ای را در گذشته به کار می بردیم که امروز یا دیگر از آن استفاده نمی کنیم یا در معنی 
متفاوتی به کارمی بریم؛ مثل »شوخ« که به معنی چرک بوده است  و امروز معنی دیگری دارد. تغییر معنایی 

واژه ها اما با نابودی یک گونه زبانی فرق می کند؛ از بین رفتن زبان، پدیده خطرناکی است.
این پدیده چطور رخ می دهد؟

زبانِ در خطر یا درحال انقراض، زبانی است که در محیط خانه با آن صحبت نمی شود و متاسفانه خیلی از 
گونه های زبانی ایران امروز دچار این سرنوشت شده اند. خوشبختانه به برخی گونه ها مثل کردی و لری توجه 
زیادی نشان داده می شود اما در مناطق مرکزی، فارسی رسمی دارد کاملا جایگزین گویش ها می شود. یکی 
از دلایل آن، رسانه های جمعی است. گویشور گونه های محلی، تحت تاثیر رسانه در زبان رسمی، وجاهتی 

می بیند که در گونه زبانی خودش نمی بیند بنابراین به فرزندش یاد می دهد به زبان معیار صحبت کند.
مدتی قبل بحثی  بود در این باره که پررنگ شدن لهجه ها ممکن است به زبان رسمی آسیب 

برساند. این تناسب را چطور باید رعایت کرد؟
در برخورد با زبان، دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اقتصادی معتقد است بین تمدن و تنوع زبانی، رابطه معکوس 
وجود دارد؛ یعنی برای پیشرفت باید گونه های زبانی کنار بروند و فقط یک گونه مشترک بین تمام اقوام باقی 
بماند. دیدگاه دوم باور دارد که باید یک گونه زبانی به عنوان زبان میانجی وجود داشته باشد و درعین حال 
گونه های دیگر حفظ و از آن  برای پیشبرد زبان رسمی استفاده شود. فارسی، امروز زبان میانجی است؛ یعنی 
به هیچ قومی تعلق ندارد و بین همه اقوام رایج است. به همین دلیل بلوچ ، کرد و گیلک می توانند با هم ارتباط 
برقرار کنند. از طرفی، تنوع زبانی باعث قوت و غنای زبان رسمی می شود. مثلا دربرابر زبان های بیگانه، 
وقتی در زبان رسمی معادل مناسبی پیدا نمی شود، می  توانیم از زبان های محلی استفاده کنیم. برای مثال 
در گویش های خراسان، واژه  »اَبرَش« را داریم که به معنی لکه های روی پوست چهارپایان است. می توانیم 
از این واژه دربرابر »airbrush«، نوعی پیستوله که رنگ را به صورت لکه لکه می پاشد، استفاده کنیم حتی 

می توانیم از این واژه مصدر »ابرشیدن« را بسازیم و به جای واژه دو جزئی رنگارنگ کردن، آن  را به کار ببریم.
زیاد شنیده ایم که باید از لهجه ها حفاظت کنیم؛ این، وظیفه چه کسی است و چطور محقق می شود؟
این موضوع یک وظیفه ملی است. ما باید در خانواده با لهجه حرف زدن را جا بیندازیم. شعر و موسیقی، از 
مهم ترین چیزهایی هستند که زبان را زنده نگه می دارند. در کتاب های درسی، سرفصلی به اسم ادبیات 
محلی داریم ولی آموزگارها نادیده اش می گیرند؛ آن ها می توانند از دانش آموزان بخواهند به گونه زبانی 
خودشان مطلبی بنویسند. همچنین باید بار منفی مقایسه بین زبان و گویش را کم رنگ کنیم؛ یعنی مردم 
فکر نکنند اگر فلان گونه زبانی را گویش می گوییم و گونه دیگری را زبان، قصد توهین داریم. تمام گونه های 
زبانی ارزشمند و همگی از یک ریشه هستند و هیچ برتری به یکدیگر ندارند؛ اگر این دید را تقویت کنیم، 

می توانیم به کند شدن روند روبه زوالِ گونه های زبانی امیدوار باشیم.
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افقی
1-شهری در استان اصفهان – کم 
بها - جاشوها 2- خلق و خو – خمیده 
- پــس – خویش 3- جــوی خــون – 
جوان -  مفتش – کوه سیمرغ – بوی 
رطوبت 4- جریان شدید هوا – رئیس 
– بازسازی 5- لقبی اشرافی در اروپا 
– برگ برنده - نیز- مکان اینترنتی – 
مساوی عامیانه 6- دفعه – ایستاده 
– خــوار – امپراتور روم 7-الفباي 
موسیقي- زشت - محصول صابون- 
دو یــار همقد - کمر 8- مــاه هفتم 
سریانی – ساده لوح - رنجور 9- تکیه 
بر پشتی -  خالص – خردمند – وعده 
شب – حرف نــداری 10- طایفه – 
قــاچ – جداکننده – کشتی جنگی 

11- دست پاچه - چراگاه – عاجز 

عمودی
تحصیـل  محـل   – جملـه  انـواع  1-از 
2- فـام -  پسـوند حفاظـت – آقـا 3- 
درون   – مقوایـی  جعبـه   - خودآرایـی 
4- مـاده شـیمیایی سـفیدرنگ کـه در 
تهیـه بـاروت بـه کار مـی رود – پـول ژاپـن  
5-همزمانـی – بـی رونقـی 6-حـرف 
همراهی – تشـنه فریـب 7- رطوبت - تر 
و تازه – میوه خوب 8- دربسـت كارخانه 

- لشـکر– گوهر 9- غـلاف شمشـیر– از 
نام هـای مردانه به معنی شـکننده 10- 
کثیف - معدن 11- نصف - کشـاورزی 
12- ماشـین راه سـازی – بـدرود 13- 
راه میـان بـر- سـرزمین بلقیـس – قـدم 
یکپـا 14- آب عـرب - غرامت – دشـمن 
سـخت  15- همنشـین - شـوربا 16- 
دشـواری – آهسـته 17- نـرخ بـازاری- 
تایلند سـابق 18-بهانه جویـي- ترازو – 
تکرار حرف  19- خشک کن آزمایشگاه 
– بخشـی از پـا – هـوای متحـرک 20- 

سـمبل – طریقـه
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افقی :  1 - نام اصلی سپیده کاشانی ، بانوی فقید 
شاعر معاصر انقلاب - کدورت و رنجش 2 - نام 
پدر حضرت ابراهیم)ع( - واحدی برای اندازه 
گیری طول - دشنام - طعام 3 - مرحله خواب 
عمیق- صــراف - درختكاری شده - جیره و 
مقرری 4 -  پیمان نظامی مرکزی - رهبر انقلابی 
چین- مقدمه چینی - گرداگرد دهان 5 - زنگ 
گردن چهارپا - سهل انگاری - اپراتور - نوعی نان 
حجیم 6 - بی همتا- پسر گودرز در شاهنامه- از 
نمونه های ابتدایی بازی های رایانه ای 7 - ترشرو 
- درختچه ای هندی - ارزن - پاكیزه 8 - علامت 
اختصاری نسخه بدل- بزرگ منشی - پارچه - 
گوشه ای در دستگاه شور 9 - موسیقیدان عصر 
خسرو پرویز - مرام - اصل مهم زناشویی - گاهی 
دل هم می زند 10 - طایفه چادر نشین - زاهد 

گوشه نشین و تارک دنیا- نوعی الیاف مصنوعی 
- شور 11 - وسایل حمل و نقل - مهم ترین موزه 

آثار تاریخی کشورمان
عمودی : 1- پوشش- از صفات خداوند 2 - 
سخت سر امــروزی - آفریده شدگان 3 - طرف 
- باد ملایم - ملت ها 4 - اجازه - نوعی ماده رنگی 
برای نقاشی 5 - ایالتی در آمریكا - خشکی های 
وسیع کره زمین 6 - عیب و ننگ - كانی بسیار 
سخت برای صیقل دادن فلزات 7 - در آشپزخانه 
بیابید - دست آموز - عنوانی برای سران قبایل 
8 - بیرونی ترین پرده پوشاننده جنین - اعتقاد به 
وجود خداوند 9 - پیشوند سلب - تور کاه کشی - از 

آلات موسیقی 10 - بیماری کم  خونی - امپراتور 
روم شرقی 11 - گوزن مینیاتوری گیلان- جا 
و محل 12 - گنجشك - آخرین حرف الفبای 
یونانی - راه شاعرانه 13 - هواپیمای دربستی - 
لاف پهلوانی زدن 14 - بله انگلیسی- داستانی 
نوشته تورگنیف روسی - كامل 15 - سرمای 
شدید - بی درنگ 16 - اسكلت فلزی اصلی 
ماشین - علامت زیر حرف 17 - چاره اندیشی 
- اشاره وار 18 - خلاف میل - فیلم ساز مطرح 
سینمای ژاپن و خالق داستان توکیو - درختچه 
ای گرمسیری 19 - درد و رنج - نوعی ماهی 

دریای خزر 20 - لزوم – انتقام
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ب و ا ن ت م ا ل ط م ر بش ت ر ا س ا
و ا د ن ا بست ا ت ل ی ا و ا ح ی ر
ل ت ا ش ه م ک ا ه م خ پ ج و س ا ی
ت ر ب ا ر د ی سف ت ا و د ی ا ر ب
و ل ل و ق ن م شک ل ر و ت ن س
ن و ل ی ا ن و ز ر ا م ت ر ه چ ی ر پ

ی ک ل ا م و ت ف ن ا ه و س ا ا
م ا م ا د ج ب ا ی م ا ج ر ست و ل
یس و ر س ت ا ی ا سیسی ر و ن ا
ک و ی ن ی ه ل ا ت م ل ا ر د ص ا د و
ن ا ی ر ج ت د ش ر ا ه ن ر ف و ل ی ن


